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بسـم الله الرحمن الرحیم

سیر فکری مباحث  •
۱. مقدمه

ـذِی هَدَانَـا لِحَمْدِهِ«، زمینه‌سـاز ورود به بحث‌ 
َّ
ِ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
بیـان »ال

دربـاره هـدف از هدایت الهی می‌شـود.
۲. هـدف از هدایت الهی

که:»هـدف خداونـد  کلیـدی مطـرح می‌شـود  در ادامـه، پرسشـی 
سـؤال  ایـن  چیسـت؟«  سـتایش‌کردن  و  ی  سپاسـگزار تعلیـم  از 
افعـال  و غایـت  بـه مفهـوم هـدف  تـا مخاطـب  موجـب می‌شـود 
الهـی توجـه کنـد، لـذا پرسشـی رقـم می‌خـورد کـه مقـدم بر پرسـش 
ـت غایـی در خداونـد بـه چـه 

ّ
کـه عل قبلی‌سـت و آن ایـن اسـت 

معناسـت؟
پاسـخ بـه ایـن پرسـش علاوه بـر درک عمیق‌تـری از افعـال الهـی و 
غـرض آن‌هـا، زمینه‌سـاز بررسـی دقیق‌تـری دربـاره آثـار و اهـداف 

ینـش خواهـد بود. آفر
هـدف از هدایـت الهـی در بیـان امـام سـجاد، ارتقـای مقـام مـا بـه 
« و پاداش‌هـای بیشـتر خداونـد اسـت. اما  مقـام »حمـد« و »شـکر
پرسـش کلیدی‌تـری متوجـه ذهـن مـا می‌شـود و آن اینکـه هـدف 

ینـش انسـان چیسـت؟ خداونـد از آفر
ینش، عبـادت و بندگی  یـح آیـات قرآن، هـدف آفر طبـق بیـان صر

خداونـد اسـت. امّـا به راسـتی »حقیقت عبادت چیسـت؟«
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۳. حقیقـت عبادت الهی
ی  شفاف‌سـاز ینـش،  آفر از  هـدف  خصـوص  در  بحـث  از  پـس 
دربـاره مفهـوم عبـادت اهمیـت می‌یابـد. اساسـاً بندگـی خداونـد 
بندگـی  اسـت.  متفـاوت  سلاطین  و  پادشـاهان  بندگـی  بـا 
بـه  رسـیدن  و  خداونـد  بـه  شـدن  نزدیـک  و  قـرب  راه  خداونـد، 

اسـت. انسـانی  بالاتـر  مقامـات 
یخی انسان ۴. اشـتباه تار

با فهمیدن حقیقت عبادت، این سـؤال ذهن را به خود مشـغول 
ی‌گـردان اسـت؟  از عبـادت خداونـد رو انسـان  کـه چـرا  می‌کنـد 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال، بـه جهـل انسـان نسـبت بـه وابسـتگی او 
بـه عنـوان  کـه  اشـاره می‌شـود  بـه خداونـد  دارایی‌هایـش  تمـام  و 

یخـی انسـان از آن یـاد شـده اسـت. اشـتباه تار
نتیجه‌گیری  .۵

بـا قـرار دادن پایه‌هـای صحیـح مفهـوم بندگـی و شـناخت عمیق 
از آن بـه آثـار بندگـی پرداخته می‌شـود.
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خلاصه مباحث •
مقدمه.1 

لِنَكُـونَ  هْلِـهِ 
َ
أ مِـنْ  نَـا 

َ
وَجَعَل لِحَمْـدِهِ  هَدَانَـا  ـذِی 

َّ
ال  ِ

لَِّ حَمْـدُ 
ْ
»ال

مُحْسِـنِین«
ْ
ـی ذَلِـكَ جَـزَاءَ ال

َ
یَنَـا عَل كِرِینَ وَلِیَجْزِ ـا

َ
حْسَـانِهِ مِـنَ الشّ  لِِ

سـتایش بی‌حـد خداونـدی را سزاسـت کـه مـا را هدایـت کـرد تا او 
کـه شایسـته سـتایش او هسـتند؛  را بسـتاییم و از کسـانی باشـیم 
ی، پـاداش  کر نیکی‌هـای او باشـیم تـا در برابـر ایـن شـکرگزار شـا

نیکـوکاران را بـه مـا عنایـت فرمایـد.

هدف از هدایت الهی.2 
یـا  کـردن  سـتایش‌  و  ی  سپاسـگزار تعلیـم  از  خداونـد  هـدف 

اسـت؟ بـوده  چـه  جهـت  ایـن  در  مـا  هدایـت 
تعریـف هدف و غایت.1 

افعـال  بـودن  دار  هـدف  بایـد  ابتـدا  سـؤال،  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای 
ـت 

ّ
عل مـورد  در  ی  بـاور عقلـی،  مباحـث  در  شـود.  روشـن  الهـی 

جایـی  در  غایـی  علـت  کـه  آنجایـی  از  کـه  شـده  مطـرح  غایـی 
انجـام فعـل،  بـا  و  کمالـی اسـت  فاقـد  کـه فاعـل،  متصـور اسـت 
بنابرایـن  اسـت،  کمـال  بـه  رسـیدن  و  نقیصـه  ایـن  رفـع  درصـدد 
امـا  باشـند،  داشـته  غایـی  علـت  اسـت  ممکـن  انسـانی  افعـال 
یـرا  ز بی‌معناسـت  موضـوع  ایـن  خداونـد،  افعـال  بـه  نسـبت 

نـدارد. کمـال  بـه  ی  نیـاز و  اسـت  بی‌نقـص  خداونـد 
این معنا از علت غایی در خارج از ذات تصویر شـده اسـت.

علـت غایی در ذات الهی.2 
کـه  کنیـم  تصویـر  صورتـی  بـه  را  غایـی  علـت  اسـت  ممکـن  امـا 
و  ایـن صـورت غایـت  کـرد. در  بـر خـود ذات هـم منطبـق  بتـوان 
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هـدف در افعـال الهـی نیـز قابـل تصـور خواهـد بـود؛ یعنـی ذات 
بـا  را دارد.  کمـالات و رحمـت هـا  افاضـه برخـی  اقتضـای  الهـی 
توجـه بـه ایـن معنـا از علـت غایـی، افعـال الهـی بـه نفـع دیگـران 
رحمـت  خداونـد  می‌شـود.  انجـام  آن‌هـا  رسـاندن  کمـال  بـه  و 
و  برسـند  کمـال  بـه  تـا  ینـد  می‌آفر انسـان‌ها  بـرای  را  کمـالات  و 

شـوند. آزمایـش 
بـه  قـرب  منظـور  بـه  عبـادت  انتخـاب  بـرای  انسـان  ینـش  آفر
اسـت  شـده  یـح  تصر نکتـه  بـه  یـم  کر قـرآن  در  اسـت.  خداونـد 
نَ«1 )مـن هیـچ جـن و   لِیَعبُـدو

ّ
قـتُ الجـنَّ و الإنَ إل

َ
کـه:»وَ مـا خَل

کننـد.( عبـادت  مـرا  فقـط  اینکـه  مگـر  یـدم،  نیافر را  انسـانی 
اهمیـت هدایت الهی.3 

بـا توجـه بـه این مقدمه در خصوص هـدف‌دار بودن افعال الهی، 
هدایـت  از  خداونـد  هـدف  کـه  می‌فرمایـد  ین‌العابدیـن  ز امـام 
و  بـه مقـام »حمـد«  او  ارتقـای  ی،  و شـکرگزار بـه سـتایش  انسـان 
پاداش‌هـای  از  انسـان  نبـود،  الهـی  هدایـت  گـر  ا اسـت.   » »شـکر
ی  متناسـب بـا ایـن دو مقـام بی‌بهـره می‌مانـد، لـذا ایـن شـکرگزار

سـبب نائـل آمـدن بـه مقامـات بالاتـری می‌گـردد.
هدف آفرینش انسـان.4 

و  بـه عالی‌تریـن مقامـات  او  انسـان، رسـاندن  ینـش  آفر از  هـدف 
گـر خداونـد در ایـن  قـرب بـه خداونـد از طریـق عبـادت اسـت. ا
مسـیر بـه انسـان کمـک نمی‌کـرد و او را بـه عبادت و لـوازم بندگی 
ی ناقـص می‌مانـد و شـأن الهـی  ینـش و گاه نمی‌کـرد، هـدف آفر آ

منـزه از ایـن اسـت.

یات، آیه 56.  . سـوره ذار 1
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حقیقت عبادت الهی.3 
به راسـتی حقیقت عبادت الهی چیسـت؟

برداشـت نادرست از عبادت.1 
یـده،  آفر عبـادت  بـرای  را  انسـان  خداونـد،  می‌شـود  گفتـه  وقتـی 
خداونـد  کـه  شـود  ایجـاد  نادرسـت  تصـور  ایـن  اسـت  ممکـن 
ـق 

ّ
تمل و  چاپلوسـی  بـه  علاقه‌منـد  ظالـم،  پادشـاهان  همچـون 

اسـت. خویـش  بـه  نسـبت  دیگـران 
نقد این برداشـت نادرسـت از عبادت.2 

بلکـه  نمی‌رسـاند  معرفـت  بـه  را  انسـان  نه‌تنهـا  برداشـت  ایـن 
ی از حقیقـت می‌شـود. حقیقـت عبادت،  باعـث انحـراف و دور
رسـاندن انسـان بـه مقـام قـرب الهـی اسـت کـه بـه بالاتریـن مرتبـه 

می‌شـود. منتهـی  ی  و وجـودی 
شـناخت مقام بندگی.3 

وجـودی  مرتبـه  بالاتریـن  بـه  را  انسـان  حقیقـی،  عبـادت 
راه  لـوازم آن، تنهـا  بـه  پایبنـدی  و  می‌رسـاند. درک مقـام بندگـی 
دسـتیابی بـه ایـن مقـام رفیـع اسـت. ایـن مسـأله امـری پیچیـده 
و نیازمنـد معرفـت عمیـق اسـت. آیـات قـرآن و معـارف اهل‌بیـت 
ایـن  درسـت  فهـم  بـر  آن‌هـا  کمـک  و  کیـد  تأ و  )علیهم‌السلام( 
حقیقـت بـه مـا کمـک می‌کنـد تـا بـه درک معـارف نـاب و عمیقی 

یابیـم. دسـت  بندگـی  مقـام  خصـوص  در 

اشتباه تاریخی انسان.4 
نقص معرفتی.1 

الهـی  قـرب  و  خداونـد  از  ی  دور باعـث  انسـان  معرفتـی  نقـص 
دارایی‌هـا  و  موجودیـت  کـه  می‌کنـد  گمـان  انسـان  اسـت.  شـده 
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اسـتقلالی اسـت، غافـل از اینکـه تمـام وجـودش زاده‌ی الطـاف 
الهـی اسـت. نـگاه اسـتقلالی بـه وجـود و شـئونات آن، انسـان را از 
حقیقـت دور می‌کنـد. انسـان بایـد بدانـد که وجـودش و هر آنچه 
دارد از خداسـت و اسـتقلال او خیالـی بیـش نیسـت و سـرمایة 
یـن العابدیـن )علیـه  اولیـه انسـان جهـل اوسـت! چنانچـه امـام ز
السلام( خطـاب بـه ابوحمـزه ثمالـی فرمودنـد: بَناهُـم بِنیَـةً عَلـی 
ینـش انسـان را بـر نادانـی و جهل قرار  الجَهـل2 »خداونـد بنیـاد آفر

داده اسـت«. 
نمونه‌های اشـتباه.2 

ن نمونه‌هایـی از ایـن اشـتباه هسـتند کـه بـه دلیـل  شـیطان و قـارو
ی و تصـور اسـتقلال از خداونـد دچـار سـقوط شـدند.  خودمحـور
آن‌هـا  یـان  ز و  خـدا  رحمـت  از  جدایـی  بـه  منجـر  نادانـی  ایـن 

اسـت. گردیـده 
دعـوت انبیای الهی.3 

ی مقـام بندگـی و رهایـی از ایـن  دعـوت انبیـای الهـی بـر یـادآور
ینـش بشـر بـرای رسـیدن  کیـد دارد. آفر یخـی انسـان تأ اشـتباه تار
بـه کمـال و سـعادت اسـت و راهی جز اطاعـت از خداوند وجود 
یـرا تنهـا اطاعت اسـت کـه موجب دسـتیابی به کمالات  نـدارد، ز

الهـی می‌گـردد.

، ج3، ئمة الأطهار  . محمدباقـر مجلسـی، بحارالأنـوار الجامعـة لـدرر أخبار الأ 2
 باب2، ص15.



9

نتیجه‌گیری.5 
آثـار بندگی خداوند.1 

بـا نـگاه غیر اسـتقلالی به وجـود و دارایی‌هایمان، به مقام بندگی 
می‌رسـیم و در نتیجـه، وجودمـان و دارایی‌هایمـان را از آنِ خـدا 
و  نعمت‌هـا  بـه  توجـه  می‌بینیـم.  خودمـان  بـه  او  نعمت‌هـای  و 
کرین می‌رسـاند و خداوند در  الطـاف الهـی، انسـان را بـه مقام شـا
قبـال آن، پـاداش بالاتـری بـه مـا عنایـت می‌کنـد. لـذا امام سـجاد 
)علیـه السلام( بـه خداونـد عرضـه می‌دارد:»لِنکـون لإحسـانِه مِن 
ی را بـه مـا آموختـی و توفیـق  کِرین )تـو سـتایش و سپاسـگزار الشّـا
، بـه  ی بـه درگاه تـو گـزار انجـام آن را نیـز بـه مـا دادی تـا بـا شـکر 
یَنـا علـی ذلـک جَـزاء المُحسِـنینَ  کرین برسـیم( وَ لِیَجزِ مقـام شـا
یافـت ایـن مقـام، مرتبـه و مقامـی  ی و در )و بـا انجـام سپاسـگزار

والاتـر و بالاتـر را بـه مـا عنایـت فرمایـی(«
ی عملی و زبانی.2  شـکرگزار

را  بـه مقـام شـکر و حمـد نائـل شـود، همـه خوبی‌هـا  گـر انسـان  ا
همیـن  بـه  می‌بینـد.  او  نیازمنـد  را  خـود  و  داده  نسـبت  خـدا  بـه 
کر خداونـد همـواره خـود را بدهـکار  جهـت اسـت کـه بنـدگان شـا
الطـاف الهـی می‌داننـد و سـعی می‌کننـد محبـت و رحمـت او را 
ی آنهـا  ی عملـی و زبانـی جبـران کننـد. ایـن شـکرگزار بـا شـکرگزار

را بـه مقـام رفیـع قـرب و نزدیکـی بـه خداونـد می‌رسـاند.

1387.06.14
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